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نقش   رفتني. پذدارد  یفراماد  یکه بشر همواره با آن ارتباط است    ی رياساط  ی هامايهاز بن  یکي  ،مکان

و    یحماس  ،یرياساط  یهات ياست که در روا  یها، مضمونها و قداست آنمکان  یبعض  یااسطوره
شده  مضمون به صورت کوه، غار، چاه، چشمه، دخمه، دژ، باغ، مکان طلسم  ني. اشودی م  دهيد  ینقال

نمود   اساط  افتهي و...  باور  در  با    ،یرياست.  مح  آنچهمکان  ماد  ی هانيک   طيدر  شده،    فيتعر  ی و 
و قهرمان     شوندمی  ليتبد  یو قدس  يی به امور ماورا  یويو دن  یماد  یهادهيو پد  ايمتفاوت است؛ اش

  ی جاودانگ  زين  و  یو به تحول روح  رسدیبه بلوغ و تکامل م  ،ی ابا قرار گرفتن در مکان اسطوره
م اابدي یدست  تحل  یفيتوص  وۀيش به  پژوهش    ن ي.  به    یلي ـ  که  دارد  نظر    ی هامکان  یمعرفدر 
مطالعه    بپردازد تا پس از  ینقال  یطومارها  اتيدر رواها  آن  ت يفي کارکرد و ک   یو واکاو  یااسطوره
  یااسطوره  یهامهم مکان  یهامايهبناين  از    يیهاو طومارها، نمونهشاهنامه    یحماس  اتيدر روا

ها در طومارها  مکان یااسطوره ت ي فيک  ليتحل نتايج پژوهش حاضر پس ازد. نشو  ليو تحل یبررس
که است  آن  از  به  حاکی  نزد  گاه يجا   ليدل  کوه  و  مقدس  اشیکيبلند  از  آسمان،   اين  نيتربه 

اغلب بر فراز    زيو مقدس چون چشمه، قلعه، دخمه و باغ ن  یرياساط  یهامکان  گريهاست و دمکان
 ها هستند.  کوه

 . کوه   ، ی نقال   ی طومارها   مکان، اسطوره، حماسه،   کلیدواژه:
 

 1403/ 01/ 10تاريخ دريافت مقاله:  
 1403/ 04/ 03تاريخ پذيرش مقاله:  

 *Email: salman.rahimi90@yahoo.com  )نويسندۀ مسئول( 

   **Email: zgholami@hotmail.com 
 

 
 



 غلامی سلمان رحيمی ـ زهرا ـــــ   ـــــــــ ــــــــــــ ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 80

   مقدمه

در  نی بودن،  و فراعقلا  ( ازلی بودن)در اغلبِ تعاريفِ اسطوره تأکيد بر قدسی بودن  
کنندۀ سرگذشتی قدسی  اسطوره نقل»الياده،  طبق تعريف  .  است با ازليت    مستقيم  پيوند

الياده  )بدايت همه چيز رخ داده است.    در زمان اولين، زمان شگرفِکه    است و مينوی  

  ، های اساطيریت ها و روايزمان و مکانی است که آيين   ،زمان و مکان قدسی   (13  :1362
کردن صه بشر نخستين با زنده خلا  به طورسازند.  حضور در آن را برای ما فراهم می

شد  شد و به زمانی وارد میاساطير و زيستن با آن، از زمان خطی و دنيوی خارج می 
ورود به ازل بود که    ۀمثابقدسی و مينوی بود؛ ورود به اين زمان به   لاحاصطکه به 

پيدايش است  اعتقاد    (109)همان:    .«منشأ و بدايت هر آفرينش و    ی نمادها  ، ادهي البه 
د و  کرجو  وت جس  نشيآفر  ۀبر محور اسطور  ست يبایمقدس را م  یهاو مکان  یقدس

 نش يمقدس آفر  یو حضور نمادها  نشيبا آفر  آن  بار رابطهتاع  به  مکان،  کيتقدس  
  اتصال ۀ  نقطی  عني  )مکان مقدس(،  ها همواره در مرکزاسطورهبنابراين    ؛رديگیشکل م

 اد.تواهند افخو آسمان اتفاق  نيزم
که نتوان زمان و جايگاه آن را نشان   داندمیای  ای را پديدهشايگان پديدۀ ناب اسطوره

مظهر جغرافيايی اساطيری است و از اقليمی حکايت  شاهنامه  کرد، در  داد؛ »سياوش 
يافتن به مرکز اين اقليم،  که در عالم مثال در فضای تخيلی وجود دارد و راه  کندمی

موجب آن زمين و فضای ميانه و  رهايی از زمان و اتصال به محور جهان است که به 
و    شوندمیآسمان در ساحتی يگانه که همان ساحت حضور اساطيری است، يکی  

:  1371)شايگان يابد.« انسان به مرکز خود نيز که سرچشمۀ فياض اساطير است راه می

ها، در ای بعضی مکانها و پذيرفتن نقش اسطورهمضمون قداست مکان  (195-196
ای  مکان اسطورهشود.  های عامه ديده میروايات اساطيری، حماسی، نقالی و داستان 

و   با محيط کيهانی  يا وقوع امری ماورائی،  تقدس يافتنسبب  که به  است   جايگاهی
آنجا  خود  اطراف  مادی »از  است،    متفاوت است؛  آنجا تجلیّ کرده  که قداست در 

ی مقدسّ در آنجا کار خاص يا تجلیّ و  هاانسان ها و خداوند يا ابََرقهرمانان يا فرشته 
پست دنيوی    ۀاز محدود  به خوداند، خودای از خود به نمايش گذاشته تظاهر ويژه
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صفت و   و  پذيرش رنگ آسمانی و ميزانی از قداست از آن فعلبا    شود وجدا می
شود و با  خود نيز مقدسّ می وقوع پيوسته است،  ای که در آن به و حالت ويژه   رنگ

بی  و  خاکی  زمين  از  مقدسّ  و  شگرف  مکان  فلکیعنوان  فراتر    و  ارزش  دنيوی، 
مکان  هر  (207و206:  1380)امامی  .«  رودمی اين  پاک دور  چه  باشد،  دسترس  و  از  تر 

آن واقع شوند، تأثير    ، نيرويی ويژه دارد و بر قهرمانانی که درکندمیتر جلوه  مقدسّ 
   گذارد.می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

که بخش بزرگی از   اندزمينهای ادب حماسی ايران طومارهای نقالی از زيرمجموعه 
سو ريشه در اساطير  اند و روايات آنها، از يک فرهنگ عامه را درون خود حفظ کرده 

الگوهای کهن و اساطيری دارد و از سوی ديگر در روايات شفاهی، که در  و کهن 
طومارهای نقالی شکل مکتوب به خود گرفته و با باورهای عامه درآميخته و روايتی 

می  ارائه  بازتابنو  که  اين سرزمدهد  باورهای کهن  از  ارزشمندی  نکات  ين  دهندۀ 
است. مطالعۀ طومارها از نظر تحقيق در حماسۀ ملی، روشن کردن ابهامات و جزئيات 
پژوهش  اهميت  همين خود  و  دارد  بسيار  اهميت  اسلام  از  پيش  اساطير  نيز  و  آن 

 . کندمیحاضر را نمايان 

 

 روش و سؤال پژوهش 

روش  پژوهش به  پايۀ    تحليلیـ    توصيفی  حاضر  بر  مکتوبو  ه  ب کوشد  می   منابع 
در طومارهای نقالی  ها  آن   ای و کارکردهای های اسطوره های مکان مايه بن  نتريمهم 
ها پاسخ دهد: طومارها و منابع ديگر، به اين پرسشبا مطالعه در روايات  و    ديابت  دس

هايی دارند؟  ای و مقدس در طومارهای نقالی کدامند و چه ويژگی های اسطوره مکان 
های  گذارند؟ آيا مکان ها چه کارکردی دارند و چه تأثيری بر قهرمان میاين مکان 
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از ساحت   ای با ورود به روايات طومارها و آميختگی آن با باورهای عامه،اسطوره 
 ؟ است اساطيری خارج شده 

 پیشینة پژوهش

های بسياری صورت گرفته است.  ای تا کنون پژوهش دربارۀ اسطوره و مکان اسطوره
شناسی را آرای خود درباره اسطوره   اندازهای اسطورهچشمدر    ،( 1362)  اليادهميرچا  

می وتوضيح  در  در  دهد  اديان  رساله  مفاهيم  1372)  تاريخ  از  بسياری  اصلی  (، 
 « را»فضای مقدس« و »مرکز کيهان   ـ  نظرياتش پيرامون اساطير اعم از »زمان مقدس«

بازآفرينی مداوم زمان و کيهان   ،( 1390)  بازگشت جاودانه  ۀاسطورو در    کندمی مطرح  
خلقت(   )اساطير  هانهای مينوی، نمادهای مرکز و تکرار بندهشرا که از طريق نمونه 

های اساطيری در  نهادينه در    ،( 1378. واحددوست )دکنمی  پذير است، بررسیامکان 
فردوسی در  مکان   شاهنامه  را  اساطيری  کرده شاهنامه  های  است. بررسی 

  ۀ ي مابن  ،ایهای معروف و اسطوره چاهبا معرفی  مقالۀ »چاهانه«    در  ،( 1385)ذوالفقاری
در رسالۀ دکتری   ،( 1398است. غلامی )بررسی کردهدر ادب فارسی  را  داستانی چاه  

«، های حماسی و اساطيری در طومارها و روايات نقالیمايه بررسی بن خود با عنوان »
نقالی    ـ  های حماسیمايه ی و تحليل بنبندطبقه به استخراج،   اساطيری طومارهای 

ای، حماسی و مفاهيم اسطوره   و تحليل  بررسیدر    ،( 1399است؛ عسکری)پرداخته 
ای  های اسطورهها، نمادها و پديدهها، مکان شخصيّت   لشکردينی در طومار نقالی هفت 

و سارا   ده کرمقايسه  شاهنامه  با ديگر متون قديمی، روايی و  را    لشکرهفت در طومار  
های عاميانۀ ايرانی« موضوع  ای در قصه های اسطورهدر مقالۀ »مکان   ،( 1400چالاک)
مبنای آرادر قصه را  مکان   بر  الياده    ءهای عامه  آيدنلو  تحليل کرده کاسيرر و  است. 

شاهنامهدر    ،( 1391) نقالی  کهن   طومار  دست به  نقالان  ترين  طومارهای  از  نويس 
 همواست؛  ای را بررسی نکردههای اسطوره خاص مکان   به طوراست، هرچند  پرداخته 

نيز طومارهای نقالی را از   ، ( 1390های روايات و طومارهای نقالی« )در مقاله »ويژگی 
جايی های چنين رواياتی همچون تناقض در روايات، جابه لحاظ نوع روايت و ويژگی 
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نام مکان  و  کرده ها  بررسی  و...  روايات  نظم  و  ترتيب  آشفتگی  و    است.ها،  جوکار 
  ی ااسطوره  یاه ه يمابن  ینقد و بررس  در مقالۀ »طلسم جمشيد« به   ،( 1398همکارانش )

اند و با واکاوی  ، پرداخته نامهسام   بر  هيبا تک  ینقال  یطومارهاو    یپهلوان  یهادر منظومه 
يابد، به  شود و در افراد بعدی، گرشاسب، ظهور میفرّ پهلوانی که از جمشيد جدا می

اسطوره ريشه  متون  در  باور  اين  پرداخته يابی  نقالی  طومارهای  و  حسينی   اند.ای 
های مولوی« به  در مقالۀ »رمزپردازی غار در فرهنگ ملل و يار غار در غزل   ،( 1388)

 ريشناخت اساطدر    (،1390)   عناصریای پرداخته است.  نمادپردازی غارهای اسطوره 
با نقل داستان سرشناسان قديمی همچون ضحّاک، بيژن   بر اساس طومار نقالان رانيا

سخن و صاحب  و منيژه، گرشاسب و جمشيد از نقالان مختلف همچون نامور، شيرين 
است. پرداخته  نقالان  نگاه  از  ايشان  به سرگذشت  ايران   قلم،  اساطير  در    پژوهشی 

کلی در زمينه اساطير نوشتۀ بهار از ديگر آثار    ،( 1390)  از اسطوره تا تاريخو    ،( 1375)
مکان  به  موقعيت،  به حسب  که  اسطوره هستند  داشته های  اشاراتی  نيز  البته  ای  اند. 

ای در طومارهای های اسطوره خاص به بحث »مکان   به طورکدام از اين تحقيقات  هيچ
مستقل، ضروری و تازه به    به طوررو بررسی اين موضوع  اند؛ از اين نقالی« نپرداخته 

 رسد.نظر می 

 

  بحث و بررسی

به بررسی   ای،اسطوره   مکان   اين پژوهش با واکاوی روايات هجده طومار نقالی دربارۀ
تکرارشوند تحليل    ۀعناصر  نيز  و  روايات  مکان اين  اسطوره کارکردهای  ای های 

اين  می ارتباط  و  راپردازد  مکانبا    کارکردها  آغاز  سازدمیآشکار    هاتقدس  در   .
 هایکان مرتبط با م  رواياتبخشی از  که    در نظر گرفت   توانمیفرضيه را    اين،  شپژوه 

نقالی  در    ایاسطوره  نيز  طومارهای  ديگر  بخشی  و  است  اساطيری  پشتوانه  دارای 
شناسی الياده با توجه به تمرکز اسطوره   .است   باورهای عامهحاصل آميختگی آن با  
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شناس برای اين اسطوره   ءاز آرا   ،با امر »مقدس«ها  آن   بر طبيعت و عناصر آن و ارتباط
 استفاده شده است.  ایهای اسطوره با مکان ای مرتبط ه درک بهتر و تحليل داده 

شود. های قداست با مفهوم »مرکز« پديدار میترين تجلیاز نظر الياده، يکی از رايج
  نمادهای ديگرِ   ۀهممثال اعلای حريم قدس و واقعيت ناب است، چنانکه    ،مرکز»

  قرار دارند.   «مرکز »نيز در    ( جوانی و...  ۀمرگی، چشممثل درخت بی)واقعيت ناب  
از   گذار  و  زمين  بر  آسمان  از  قداست  نزول  محل  بوده،  منطبق  هم  بر  نمادها  اين 

مربوط به مرکز، از نظر  رمزپردازی    (31:  1390  )الياده  .«ديگر هستند  ۀای به مرتبمرتبه 
 : که مکمل يکديگرند است  بر نمادهای سه مجموعه  الياده مشتمل
قرار  در مرکز جهان  ،  دنپيوندبه هم می  در آنجا»کوه مقدس که آسمان و زمين  (  1

 است؛  گرفته

و    شودمحسوب می»کوه مقدس«  يک    معبد و کاخی و يا هر شهر مقدسیهر  (  2
 د؛  آيمیدر صورت يک »مرکز«به درنتيجه

منزلۀ »ناف گيتی« محل تلاقی آسمان و زمين و دوزخ )سه شهر و حرم مقدس به (  3
 ( 26 شود.« )همان:منطقۀ گيهانی( انگاشته می

کوه کيهانی مرکز  »الياده علت تقدسّ کوه قرارگرفتن آن در مرکز زمين است.    به اعتقاد
و...   مقدس شهر  ،معبد   ،دهد. کوهزمين و آسمان را پيوند می   و  شودعالم پنداشته می 

در باورهای ايرانی، البرزکوه برخوردارند.   «مرکز»ن و منزلت  أ مقدس هستند؛ زيرا از ش
در طومارها   (353  :1372)همان    آسمان پيوسته است.«در مرکز جهان جای دارد و به  

دهندگی به قهرمانان اساطيری و جايگاه سيمرغ انعکاس مينوی اين کوه عظيم در پناه 
 شود. بر فراز آن، ديده می 

شود. »آب عنصر نخستين است تقدس آب و چشمه نيز در اساطير ايرانی ديده می 
چيز از آن آفريده شده، نماد باروری و زايش است و با تولد دوباره و دگرگونی  که همه

دارد.«   پيوند  چشمه  (32:  1400)چالاک  باطنی  مردم،  باور  عوامل  در  با  مقدس  های 
 چاه »  .انددر کنار آب يا چشمه شکل گرفته نيز بيشتر معابد مهری ند. امرتبط ماورايی 

و محصور    بسته  که   آنهاست ها و نظاير  ها، مغاره سرداب  همچون  مکانی   عنصری نيز  
از مکانِ گذار،    نمادی   نوعیبه   آن  بودن   تاريک   ويژهو به   زندان   يک   همچون   آن  بودن 
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 : 1376دلاشو    -)لوفلر  «.يا اختفا و ظهور مجدد است   يابی و کمال  ، انزوا، بازسازی تصفيه 

ها و دژهايی مواجهيم  ها، بناها، باغها، چاهها، چشمهدر طومارهای نقالی با کوه (105
ای و پر رمز و رازند و کارکردهای مختلفی دارند. در ادامه  های اسطوره که از مکان 

 اين موضوع و جوانب آن بررسی خواهد شد. 

 

 کوه
به آسمان، مکانی مقدس و پاک برای ارتباط با امر    دليل جايگاه بلند و نزديکیکوه به 

رفته، شمار می قدسی است. از آنجا که کوه محل تلاقی آسمان و زمين و مرکز عالم به
بوده  مقدس  مکانی  جاودانگی    و  همواره  داشته با  کهن   است.ارتباط  ترين  »در 

های آفرينش، کوه نخستين مخلوق است و در عقايد ملل ابتدايی، کوه نگهبان افسانه 
و منبع قوای حيات و دارای نيروی توليد و سرچشمۀ زندگی و مظهر حاصلخيزی و  

است.«   مهبط وحی مناسب کوه    (106:  1372)الياده  فراوانی  و  عبادت  برای  جا  ترين 
میابوده پيامبران   غيبی  الهام  به  کوه  بالای  »زرتشت   ( 592:  1374)عفيفی    «،درسست؛ 

»عيسی از کوه زيتا )کنار (  143/ اعراف)بيند،  موسی در کوه طور جلوۀ خداوند را می
  ( 490:  1383)حموی  رود و پايۀ پل صراط بر آن کوه است.«  المقدس( به آسمان میبيت 

»چکاد کوه کيهانی تنها بلندترين نقطه بر روی زمين نيست، بلکه مرکز و ناف زمين  
آغاز شده  آنجا  از  گيتی  آفرينش  که  برج  (30:  1390)الياده  است  است  معابد،  های  و 

   ( 354و 352: 1372 و )هماند.« مقدس و شهرها نيز همانند قلۀ کوه کيهانی ساخته شده 
  و عبادت ل زندگی حمها غار  است. مرکز وجود انسان و نماد مرکز هستی نيزغار    
با توجه »  است.شده ا میندر غار ب ها  و نيايشگاه ها  و بسياری از آتشکده  ان بودهبدعا
ها، جويندگان به  است، در بسياری از داستان اينکه غار محل ادراک و معرفت بوده هب

. در اسلام غار همواره القاکنندۀ فضايی روحانی انديافته يافتن گنجی در غار توفيق می
می بوده مبعوث  پيامبری  به  حرا  غار  در  محمد)ص(  چراکه حضرت    .« گردداست؛ 

اساطير،    (43-41:  1388حسينی  ) بيشتر  به »در  و    ۀمثاب زمين  غارها  آن،  پی  در  و  مادر 
زهدان او تصور شده است؛ بنابراين هر تولدی بايد از اين زهدان    ۀمثابها به مغاک 
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جايگاه   اين  به  بشر  بازگشت  از  پس  بايد  نوزايی  و  تجدد  هر  و  گيرد  سرچشمه 
   (204: 1397الياده، ) .«اساطيری انجام شود

در سرانديب،    شويم:رو میآور بسياری روبه های مقدس و شگفت در طومارها با کوه 
بيند که از کنار آن آبی روان است مثل جوی بهشتی... از کوه بالا فرامرز کوهی می

عظيمِ می درخت  و  خرم  بسيار  جايی  کوه  فراز  بر  بيابد.  را  آب  سرچشمۀ  تا  رود 
ها را مانند  هايش به شکل سر آدمی است و برگبيند که ميوه سخنگو و پيشگويی می 

ای از کوه  اين کوه جلوه(  598-597:  1391طومار نقالی شاهنامه  )اند.  پستان در دهان گرفته 
مقدس کيهانی است که درخت زندگی بر فراز آن است و محل تلاقی آسمان و زمين 

 است.
تربت حضرت آدم، مکانی مقدس در کوهی در سرانديب است: نسيم در دل کوه    

اند و سقفش سوراخی دارد و بالای  ای ديد که زنجيری زر از سقفش آويخته صفه 
رود.  رسد، دست بر زنجير زده بالا می صفه، تربت آدم)ع( است؛ هرکه به آنجا می 

دهند تا  بعد از زيارت و طواف تربت، در جايگاه ميراث آدم، يک ذرع زمين به او می
)منوچهرخان حکيم  سالۀ سرانديب است.  آورد که خراج ده  به دست بکاود و جواهری  

1388 :575-576 ) 
 کوه روايات حماسی در:  فوق طبیعی موجودات و غار، مأمن پهلوان و کوهالف:  

 خفته است که درون کوه عظيم در غاری  اژدهايی است؛ فوق طبيعی موجودات مأمن

؛  893-892،  613-612:  1391شاهنامه   طومار نقالی)اندازد...  قلاب نفس بر کمر پهلوان می

سيمرغ در بالای کوه البرز،   (423،  313،  43:  1377  لشکرهفت ؛  955،  286:  1374نژاد  صداقت 
و يا    (196،  89:  1386  نامهمشکين؛  517،  248:  1381)سعيدی و هاشمی  به روايتی کوه قاف  

منزل دارد. زال برای راهنمايی و کمک   (199:  1391شاهنامه    طومار نقالی)غار حواديغا  
 ( 393: 1377 لشکرهفت )رود. خواستن از سيمرغ به بالای کوه البرز می

در      را  فريدون  ترس ضحاک  از  فرارکت  اوست:  محافظ  و  پهلوان  پناهگاه  کوه 
می کوهی  می شکاف  به خداوند  و  بر چشم سپارد. خدای جهان اندازد  پرده  آفرين 

طومار نقالی  . )گردندبينند و بازمی کشد که فريدون را نمیضحاک و زيرک منجم می 
گريزد و قبل کاوه، با نوزادش)کودرز( به کوه میبنزن کاوک  (196-195:  1391شاهنامه
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اندازد. کوه نوزاد را از شود، نوزاد را به يزدان سپرده، در ميان دره میاز اينکه کشته  
 ( 37: 1386 نامهمشکين)د او را بکشد. توانمیو بهرام ن کندمی چشم بهرام پنهان 

ترين جايگاه  مناسب کوه  :  کوه و غار، جايگاه عابدان و پرورش شاه/پهلوانب:  
 و ياريگر راهنما زيد کهمی زاهدی پير در غارِ درون کوه  است. گاهی  برای عبادت

   ( 14:  1386  نامهمشکين).  کندمی  منهزم را غيبی، دشمنان قهرمان نيروی با است و قهرمان
غار محل تحول و انقلاب درونی و به تعبير يونگ، »مکان ولادت مجدد است.    

است.  ناخودآگاه  محتويات ضمير  با  ارتباط  و  از خودآگاهی  فرارفتن  غار  به  رفتن 
دست  يا  منفی  يا  مثبت  معنای  به  شديد شخصيت  تغيير  شايد  آن  به حاصل  يافتن 

خضر و به روايتی عيسی در غاری تاريک متولد   (90:  1368)يونگ  جاودانگی باشد.«  
   (72: 1375 نيشابوری) شود.. ابراهيم نيز در غار متولد میشوندمی
پرورد فرسای چين فريدون را می يا کوه فلک  (14:  1386نامه  )مشکينهوم عابد در غار     

و يا سيمرغ حکيم در غاری در کوهی  (  179/ 1:  1396؛ زريری  131:  1370خواه  )دوست 
  ( 48:  1390؛ عناصری  28-27:  1377  لشکرهفت )پرورد.  نزديک جزيرۀ آمل فريدون را می

ساله بيند که چشمۀ آبی درون آن است و جوانی شانزدهکاوه بالای البرزکوه غاری می
بيرون   از غار  نقالی؛  30:  1377لشکر  هفت ).  آيدمیچون خورشيد  :  1391شاهنامه    طومار 

های ايزد مهر را دارد. زال در قلۀ کوه دماوند  در اين روايت فريدون ويژگی  (203
 (182 :2ج ،1369)انجوی . کندمیزندگی 

روايتی در کوهی در جُرجان  زيد، به مسيحای عابد که پيری سپيدموست، در غار می    
: 1369؛ انجوی  14:  1375؛ همان  426:  1374نژاد  )صداقت به عبادت يزدان مشغول است.  

شاپور مغربی که عاشق رضوانۀ پری است، از پير زاهد غارنشينی چاره   ( 166-167/ 3
سر  ها در فقر و عزلت بهفرامرز نزد پير عابدی در غاری سال  (258)همان:  جويد.  می
حضرت يوشع که   (66:  1396ناصرو  )جبارهشود.  جا مدفون میميرد و همانبرد تا میمی

 (126)کاوه آهنگر به روايت نقالان،  .کندمیکاوه از مريدان او بود، در کوه زندگی 
و غار، جايگاه غايب شدن شاه/پهلوانج: نقالی و حماسه :  کوه  روايات  های در 

اند اند؛ کيقباد، کيخسرو و زال به غاری رفته و غايب شدهشفاهی، غارها مکانی مقدس 
 است. صورت پنهان شدنشان در کوه تجلی يافته بهها آن  و انديشۀ جاودانگیِ
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وتخت را به کيکاوس سپرده، برای عبادت به کوهی رفت و آنجا  قباد تاج گويند کی 
روايات بسياری دربارۀ  (65/ 3: 1369)انجوی غايب شد و هنوز در آن کوه زنده است. 

شود تا در ظهور  هست که کنار چشمه يا درون غاری ناپديد می   کيخسرو غايب شدن  
؛  148-147/ 1)همان:  بعدی خود، سلامت، برکت، خير و سامان را به عالم هديه کند.

و هاشمی  ؛958:  1374نژاد  ؛ صداقت 172/ 3؛  276/ 2 مردم،   باور در(  1138/ 2:  1381  سعيدی 
بيند که ای غار را میو شکارچی هشد در غاری در کوه دنا يا دماوند غايب   کيخسرو

است. در خواب  مسلح  پهلوانی  و  است  سواری  آمادۀ  کنار حوض  سفيدی   اسب 
زال نيز با سربازانش در غاری در کوه دماوند به خواب    ( 269-172،266/ 2:  1369)انجوی  

 ( 210-209)همان: است. رفته
کاوه، ضحاک را در غاری  :  کوه و غار، جايگاه ضدقهرمان و محل حبس قهرماند:  

بندند، به  ، ضحاک را می سازدمی ؛ با زنجيری که کاوه  کندمی دماوند زندانی    در کوه
   (47: 1381؛ سعيدی و هاشمی24-23/ 3)همان: کنند. برند و طلسمش میدماوند می 

زندانی     آن  را در  تهمينه  بانوگشسب و  کاوس،  که  غار، جايگاه ديو سفيد است 
:  1390؛ ميرکاظمی 158-157: 1374نژاد ؛ صداقت 91، 89/ 2: 1369؛ انجوی 433)همان:  .کندمی

:  1391  طومار نقالی شاهنامه )کاوس در غاری در کوه اسپروز زندانی ديو سفيد است.    (45

و    (440 است  اهريمنی  موجودات  جايگاه  او  غار  سفيد،  ديو  از  جادو پس  شمامۀ 
 ( 900، 895: 1374نژاد )صداقت . کندمیزادگان را در آن زندانی  رستم 

به بنديو سام غرقاب    :  1377  لشکرهفت )کشد؛  بند میفرامرز را در غاری بالای کوه 

با ککُ وارد غار می  (409-411 مکان    (194/ 1:  1369)انجوی  شود؛  رستم برای مبارزه 
الاپيسۀ جادو و دخترش در   (156)همان:ديو در سرانديب در کوه خاراست؛  اورنگ 

هستند؛   هاشمیغاری  و  رويينهراس  (77:  1381)سعيدی  در  ديو  ياقوت  کوه  در  تن 
کاخ اجنّه، قصری نورانی در    (580-579  :1391  شاهنامه   نقالی  طومار)زيد؛  سرانديب می

است  کوه  ناصرو  دل  )جباره  زندانی (  65:  1396.  غاری  در  سالاران  و  اند؛  ارسطو 
و شمامۀ جادو در غار    کندمیجادو نسيم عيار را در غار عبدالقهارديو زندانی  اهرمن

 (413، 377، 247، 293: 1388)منوچهرخان حکيم افراسياب است. 
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گذاری و گنجينه و ساخت غارها محل طلسم :  گذاری و گنجغار، جايگاه طلسم ه:  
به   فريدون  است.  کوه  زير  سردابی  در  جمشيد  گنجينۀ  هستند:  جادويی  بناهای 

  را   غار  شکند، گوشۀروايتی سيمرغ حکيم، طلسم جمشيد را میراهنمايی هوم و به 
  طومار   ؛31:  1377  لشکرهفت ؛  15-14:  1386نامهمشکين)  .داردبرمی   را  گنجينه  و  شکافدمی

جهانگير طلسم جمشيد را که در غاری در دامنۀ کوهی است،    (204  :1391شاهنامه    نقالی
 ( 215:  1377  لشکرهفت ؛  483- 482:  1391  طومار نقالی شاهنامه)   د.رسشکند و به گنج میمی

کشاند و دستی پيدا شده او را به طلسم  آهويی پسر شاه موصل را به در غاری می 
گريزد که طلسم شيث پيغمبر است  شداد به غاری می (  367:  1377  لشکرهفت )اندازد.  می

.  مانداست و هرکه وارد غار شود، تا قيامت در طلسم می و اژدهايی بر در آن خفته 

بيند با  نسيم در غار افراسياب هفتاد خم جواهر می  (268:  1390؛ ميرکاظمی  132)همان:  
)منوچهرخان حکيم  است.  چراغ که غار را روشن کردههايی حاوی گوهر شب طشت 

و سر از    شوندمی رسند، داخل مغاری  اسکندر و غزالۀ جادو به کوهی می  (350:  1388
می قلعه  بيرون  هوشنگ ای  طلسم  اسکندر  میآورند.  را  دست شاه  گنج  به  و  شکند 
 (202-200)همان: يابد. می
 :های اساطیری در طومارها و روايات حماسیکوه و:
جغرافيایالبرزکوه:  (  1 پيرامون    در  که  است  بلندی  »کوه  البرز،  ايرانيان  اساطيری 

است«  جهان را احاطه کرده و بر اثر تاختن اهريمن به زمين و لرزش آن پديدار شده 
شود. در روايات  و همان است که پس از اسلام به قاف مبدل می   (112:  1375)بهار  

است؛ فريدون به البرزکوه برده حماسی بعدی، البرزکوه در مرز هندوستان واقع شده 
؛ چراکه فرۀ آوردمیقباد را از آنجا  يابد و رستم، کیشود، زال آنجا پرورش میمی

ترين کوهی است که مرکزيت ايزدی با کوه مقدس پيوندی نزديک دارد و »البرز، مهم 
البرز در اوستا کوهی مقدس است؛ »جايگاه   (353:  1372)الياده    عالم بدو تعلق دارد.«

آب همۀ  سرچشمۀ  و  )هوم(  مقدس  گياهان  زرتشتی،  ايزدان  رود بعضی  و  هاست 
گيرد. ايزد مهر و ايزد سروش بر فراز البرزکوه  »اردويسور آناهيتا« از آن سرچشمه می

 ( 519: 1377)پورداود زيند.« می
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ضحاک،   غلبۀ  از  پس  است؛  ايران  شاهان  پناهگاه  البرزکوه  طومارها،  روايات  در 
 به دست شدن او  کشند و کشتهبينان رمل میرود. آنجا طالع جمشيد به البرزکوه می

کاوه بر فراز ( 66-65: 1390)عناصری کنند؛ بينی میضحاک، تولد فرزندش و... را پيش 
قباد را از البرزکوه  رستم کی(  203:  1391  طومار نقالی شاهنامه)بيند؛  البرزکوه فريدون را می 

ايران   انجوی  159:  1377  لشکرهفت )؛  آوردمیبه  در  (  56-57/ 3؛  72-71/ 2:  1369؛  زال 
 ( 200/ 2: 1369؛ انجوی144: 1377 لشکرهفت )يابد. البرزکوه پرورش می

کوهیقاف(  2 قاف،  »سراسر گمان به که است  :  را  زمين هایخشکی پيشينيان، 
 آنجا در است و سيمرغ جايگاهاست.  شده  نهاده آن بر آسمان هایکناره و فراگرفته

نيست.  راه بدان  را کسی و است  کوه بلندترين مردم، باور کند. درزندگی نمی  آدميزاد
 رکاب در سوشيانت  ظهور با و شدند طلسم قاف در گور بهرام و گيو بيژن، کيخسرو،

در طومارهای نقالی، قاف همان البرز و جايگاه    (436:  1375)بهار  زنند.«  می  شمشير او
 سيمرغ و جفت سيمرغ )رخ(، ديوان و جنيان است و هفت قله دارد: 

پر سيمرغ را آتش می     دامنۀ کوه قاف  پايين  زال در  بلندای قاف  از  زند، سيمرغ 
پيکر بر گرشاسب در دامنۀ قاف مرغی کوه   (78: 1388ناصرو پور و جباره)حسام...  آيدمی

 گرشاسب را برداشته، به ـ   که جفت سيمرغ است ـ  بيند... مرغ)رخ( درختی کهن می
شاه، عفريت  خوان و نجات دختر گلرخ برد. گرشاسب پس از گذر از هفت قاف می 

، پادشاه قاف، ديوی  شهبال  (58،61: 1386 نامهمشکين). کندمی را سلطان هفت قلۀ قاف 
می تيمور  آوردن  برای  عفريت را  تا  به فرستد  قاف  در  تيمور  دهد.  را شکست  ديو 

او جفت سيمرغ  که  فهمد  می  وقتی  ؛افکندرسد... کمند بر گردنش میآشيانۀ رُخ می
  ، قاف   اسکندرنامه نقالی،در    (801-800:  1391طومار نقالی شاهنامه  )خواهد.  عذر می   ،است 

- 585: 1388)منوچهرخان حکيم ديو است. ديار جنيان، پريان و ديوانی چون هزاردستان 
586 ،46 ) 
زمين و جايگاه موجودات فراطبيعی ای مغربهای اسطوره از کوه  کوه فناکوه فنا:  (  3

راه رسيدن به    (257-256/ 3:  1369؛ انجوی  117:  1377  لشکرهفت )چون ابرهای ديو است.  
است...   پرخطر  در   (278-277،  273:  1390)ميرکاظمی  آنجا  شيطان«  »ايوان  روايتی  به 

بيند که ديو است: سام بالای کوه باغی میبالای کوه فنا، جايگاه ابرهای ديو و نهنگال
های لعل  غايت رفيع با سنگ اند به در ميان آن شياطين به فرمودۀ شيطان ايوانی ساخته 
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روايتی کوه فنا در حوالی  به   (278،  356،  352،  323:  1391  طومار نقالی شاهنامه)و فيروزه...  
 ( 165-164: 1388)منوچهرخان حکيم  چين است. 

آهنربا)مغناطیس(:  4 کوه کوه  از  آهنربا  کوه  افسانه :  گرشاسب های  که  است  ای 
. بنا بر  شوندمی و سام در نبرد با آن کشته    ( 127:  1374نژاد  ؛ صداقت 74:  1386نامه  مشکين)

ودو عدد صندلی  روايتی مردمی، کاسۀ سر گرشاسب غاری در کوه آهنرباست و سی
پوشد؛ های او. گرشاسب در نبرد با کوه آهنربا نمد نمیمرتب در دو طرف غار، دندان

می کوه  جذب  او  جوشن  میدرنتيجه  خشک  گرشاسپ  و  نمد  شود  رستم  گردد. 
-60/ ج:  ،1369)انجوی  شود.  کشد و بر اين کوه پيروز میهای اسبش را میپوشد، نعل می
 ( 74 ـ65

 

  چاه

های اساطيری چاه است که پناهگاه قهرمان و جايگاه ديوان و جادوگران  يکی از مکان
کرده اسير  را  پهلوانان  که  میاست  زندانی  چاه  در  از  ،  مهمی  بخش  کنند. 

های قهرمان، رفتن در چاه و مبارزه با ضدقهرمان و بازگشت از آن است  خويشکاری 
 که شکلی از مناسک رازآموزی و تولد دوباره برای قهرمان است. 

و به    (173:  1372)الياده  است«   اساطير پررنگ از بسياری در در آفرينش آب »نقش   
دليل مکان  همين  که به  مربوط به هايی  تصويری مانند است  آب  چشمه،  و   چاه 

در روايت ماندايی رستم و سهراب، چاهی هست  اند.  مقدسّ بخشيده  يا ایاسطوره 
می  حيات  مرده  به  دوازده که  رستم  می بخشد:  تاريک  چاهی  در  دمی  سال  و  نشيند 

سال، ديوان و گرازان کشور بيند تا سهراب از مرگ نجات يابد. پس از دهآفتاب نمی
خواهد.  افکند. شاه از رستم کمک میگيرند و افرسواپ، بجن را به چاهی میرا می

، بر رستم، ناگزير و خشمگين نعش پسرش را که نشان زندگی در آن آشکار شده 
بيرون   چاه  از  افکنده،  مطلق  .  آيدمیزمين  ديگر، (  88-87:  1372)خالقی  روايتی  در 

ريزد، از چاه  زند و خونش را در چاه می افراسياب بالای چاهی سياوش را گردن می 
می بهدرختی  که  رشد  رويد     (260/ 2؛  1/283؛  133/ 3:  1369)انجوی  .  کندمیسرعت 
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تن چون ضحاک را بايد  ضدقهرمانان رويين:  چاه، زندان قهرمان و ضدقهرمانالف:  
روايتی کاوه، ضحاک را در چاهی بالای کوه دماوند  در چاه دربند کشيد: فريدون و به 

ديو، ضحاک را در چاه دماوند  روايتی منهراس . به سازدمیاندازد و سر چاه طلسمی  می
   (52 :1377 لشکرهفت ؛ 49: 1390؛ عناصری 208: 1391 طومار نقالی شاهنامه)کشد. به بند می 

کنند: زندان ديو سپيد، که کاوس و سرداران  ديوان قربانيانشان را در چاه زندانی می   
:  1377  لشکرهفت ؛  156-154:  1374نژاد  )صداقت   اند، چاهی در زير کوه است.آنجا زندانی 

  ( 126:  1374نژاد  )صداقت چاه ارژنگ، زندان ديو سپيد است.   (84/ 2:  1369؛ انجوی  164
زندانيان طلسم    (33-31)همان:  .  کندمیديو، پسر شاه مغرب را در چاه زندانی  غواص 

 ای در ميان دريابرزو در چاهی درون جزيره (873)همان: درون چاهی عميق هستند. 

پسر شاه پريان و چهل پهلوان در چاهی زندانی    (282:  1377  لشکرهفت )زندانی است.
ديوی به دستور مادر زال، زال را زخمی کرده،   (228-227/ 1:  1369)انجوی  ديو سفيدند.  
بيژن را در نزديکی بلخ  (180/ 2... )همان:آيدمیاندازد اما سيمرغ سر چاه در چاهی می

 ای بين چين يا در جزيره   (303،  254،  248/ 1)همان:چال ارچنگ  در چاهی عميق يا سياه 
  ( 143: 1386 نامهمشکين)اندازند. ديو میو ختن در چاه اکوان

 ها قهرمان با ورود به چاه در طلسم:  چاه، حلقة اتصالی برای ورود به طلسم  ب:
 شود: وارد عوالم ديگری چون باغ و بيابان می 

بيند که از آن آتش  سام هنگام شکستن طلسم مرجانۀ جادو، بالای کوه چاهی می   
از آتش درآمده، حمله  آيدمیدر ببری  ببر میکندمی .  به  ... سام سوار  را  او  تا  شود 

گيو در طلسم درون    (113-112)همان:  رود.  آمده، به چاه می طلسم برساند. ببر در آتش  
به دستور   (75)همان:  شود.  افتد و وارد بيابان میدهليز تاريکی است که به چاهی می

و    ـ است شروع طلسم از دهانۀ چاه بوده ـ زنند  ای بر در چاه میمسيحای عابد خيمه 
يک در  را  ميخ  غروب  هنگام  اعظم رستم  اسم  کوبيده،  زمين  به  چاه،  دهانۀ  وجبی 

میمی خون  چاه  دهانۀ  از  برخاسته،  غريب  و  عجيب  صداهای  جوشد...  خواند. 
شود و او را  زند که بيهوش می ای به رستم می سياهپوشی از چاه خارج شده، سيلی 

بيند چون بهشت با  و خود را در باغی می  آيدمیهوش  اندازد. رستم بهدر چاه می
 ( 429-427 :1374نژاد صداقت ). درختان ميوه و آب روان... 
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قهرمانج:   پناهگاه  بيم :  چاه،  از  فرامرز  دختر  گيسيابانو  است:  قهرمان  مأمن  چاه 
 (847)همان: . آيدمیبرد و فرزندش طور آنجا به دنيا سپاهيان بهمن به چاهی پناه می

 

 چشمه 

در اساطير ايرانی،  های اساطيری و مقدس روايات حماسی است. از مکان نيز  چشمه
  ها، به نيايش آب و ايزدبانوی موکلّ بر آب  ،يشت آبان   و   هر چشمه ايزدبانويی دارد»

م  سهم تج  در ستايش اين ايزدبانو که به شکل رودو    اختصاص دارد ديسور آناهي اردو
 ( 235:  1377  ورداوود؛ پ287  :1390)بهار  .«اهميت زايايی و باروری نمايان است   ،است يافته 

 است: بازتاب يافته   ،باروری زنان بودمايۀ  که  ها  بانوی آبدر روايت نقالی فرامرزنامه،  
. ناگهان بانوی  يزدرپسر اشک می  نداشتن فرزند  خاطر  به چشمۀ آب  سر  دراندام  گل   

اندام را در دست دستان گل   ه،ی جوان از ميان آب بيرون آمدوها، سوار بر ورزاآب
پالوده    ،ردگيمی او را  ب گويمیو    کندمیرحم  زودی تو و رستم صاحب پسری  ه د: 
 ( 253: 1395ناصرو )جباره. ...فرامرزبه نام  شويدمی

اند و اين  های مقدس، جادويی و شفابخش آب چشمه :  شفابخشی آب چشمه  الف:
 اند:  ها واقع شده ها بر بلندای کوهچشمه

نشيند، رستم در قلۀ کوه کنار چشمۀ آبی  وقتی تيرهای اسفنديار در بدن رستم می    
چنان و    کندمی شويد، نيايش  ، تن در آب چشمه می آوردمی با ذکر خدا تيرها را در

 ( 204-203/ 1:  1369)انجوی  رود.  شود که پاهايش تا ساق در خاک فرومیپرزور می

يابد و جانورانی که بدنش را  رود، شفا می سام به چشمۀ مقدسی در دامنۀ کوه می 
؛  303-302:  1390؛ ميرکاظمی  202:  1380؛ حسينی  68-66. )همان:  ريزندخورند، فرو می می

   (1250-1249/ 1: 1396زريری 
آب نماد پاکی و به اعتقاد ايرانيان  : تطهیر معنوی و متبرک کردن با آب چشمهب:  

با آب به  ای گونه باستان، وسيلۀ تزکيه و مرکز زندگی دوباره است. »تطهير معنوی 
تجديد حيات معنوی را در پی دارد و نمونۀ بارز اين اعتقاد را در عبور زرتشت از  

دائی  می رودخانۀ  پيامبری  به  رسيدن  از  پيش  تطهير تی  منزلۀ  به  او  گذر  اين  بينيم. 
آشکارترين (  598:  1346)رضی  است.«  روحی و آمادگی برای دريافت معنويت ذکر شده 
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ست  هامنظور پاکی از آلودگیبه شو پيش از نيايش  ومثال تطهير معنوی با آب، شست 
 شود: ديده میبسيار طومارها که در 

؛ انجوی  29،  62:  1375نژاد  )صداقت   شويد.رستم قبل از نيايش يزدان در چشمه تن می

کردن فرزندش شهريار، او را در سرچشمۀ آب  برزو برای متبرک  ( 203-204/ 1:  1369
 ( 101: 1396ناصرو . )جبارهها دور شودها و ناپاکیشويد تا از پليدی می

شويد و  معمولاً قهرمان در کنار چشمه تن می :  نیايش و قربانی در کنار چشمه  ج:
يا حاجت تا ندای سروش غيبی به گوشش می   کندمی نيايش   روا رسد و راهنمايی 

  کند میشود: رستم پس از نبرد با اسفنديار، با تنی زخمی ميان رودی رفته، نيايش  می
در روايت ماندايی رستم و سهراب،    (289:  6ج  ،1376)فردوسیخواهد.  و از خدا ياری می

ايستد،  شويد، رو به شمال می رستم پيش از نبرد دوم، تن در آب »چشمۀ مرواريد« می 
کنند،  سويی که خورشيد و ده فرشتۀ او بر روز فرمانروايی می رخُش را به راست به 

گويد: از نيروی خويش به من وام ده تا اين ، میکندمیگرداند و يزدان را نيايش  می
ای که از  مسيحای عابد کنار چشمه   (83:  1372)خالقی مطلق  جوان را بر خاک افکنم...  

می کوه  عبادت دل  شسته،  تن  و  هوشش   کندمی  جوشد سر  در گوش  و سروشی 
نژاد  صداقت )حال به ديارت آمده، او را درياب.  شکسته و پريشان گويد: رستم دل می

، چشمۀ شاه ابوالخير قداست خاصی دارد: رستم  نامه وگشسب باندر روايت    (14:  1375
برد، چشمه و نيايش، تيشتر الوس را به سرچشمۀ آب می  وشو در آنپس از شست 

آمده، مژدۀ تولد بانوگشسب را و سروش به خوابش    آوردمیجا  اعمال قربانی را به 
 ( 150-149: 1390ناصروزمين و جباره)رياحیدهد. به او می

با آب چشمهرويیند:   اسطوره:  تنی  داستان مردمان کهن در  بر هايشان  مبنی  هايی 
بیرويين پی  در  آنان  آرزوی  حاصل  که  دارند  مقدس  آب  با  قهرمان  و تنی  مرگی 

اسفنديار را در شش  برند تا هيچ  ای فرومیماهگی در آب چشمهجاودانگی است؛ 
 در چشمه يا روايتی زرتشت به(  206-205/ 1:  1369)انجوی  سلاحی بر او کارگر نشود،  

؛ 7/ 2)همان:  ريزد،  می  اسفنديار پيکر و سر بر و خواندمی اوراد و دعا بر آب، حمام

وشو يافته، به  روايتی تن او در آب شط مقدس شست به   (152-151:  1390ميرکاظمی  
 ( 33: 1390)عناصریشود. تن میفرۀ ايزدی رويين
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آب،    بخش و زايايیبه ذات حيات  کهنی  هاانسان »باور  :  چشمة آب زندگانی  ه:
راستی  کننده بهمرگی و جواناين انديشه در آنان پديد آورد که چشمۀ بی تدريج  به 

دارد«   جاودانه    (35:  1400)چالاک وجود  بشويد،  تن  آن  در  يا  بنوشد  آن  از  هرکه  و 
 (137:  1369)دادگی  های کيکاوس«  مرگی در کاخ از »چشمۀ بی  بندهشخواهد شد. در  

)فردوسی  يابد  را درون چشمۀ آبی میکيخسرو  ، گيو  شاهنامه  است و درسخن رفته 

داستان، کيخسرو درون  (206/ 3:  1376 پايان  شود؛  ناپديد میای روشن  چشمه   و در 
ای که  چشمه »  يابد. بنابراينميرد بلکه در آب زندگی جاويد می او نمی  (413/ 5)همان: 

از  کند و عمر جاويد می شو می وخسرو در آب روشن آن شست کی يابد، صورتی 
 (183 :1369)خالقی مطلق  «آب زندگی است. ۀچشم ۀاسطور

و سمندو  کندمیهای سمندوی هزاردست را قطع اسکندر هربار تعدادی از دست    
گويد: اين  شود و میگردد... خضر ظاهر میهای سالم بازمیگريزد، اما با دست می
شويد شود، دست در آن چشمه میدار میگر دارد. هرگاه زخمای معجزه چشمه  ،ديو

می سالم  است.    و  شودو  زندگانی  آب  چشمۀ  روايتی  حکيم  به  :  1388)منوچهرخان 
  (  571 ـ572
در روايات طومارها، چشمه جايگاه جن و پری  :  چشمه، جايگاه پريزادان و جنیانو:

می بيرون  خود  جلد  از  چشمه  کنار  پريان  و  موی  است  چشمه  کنار  سام  آيند؛ 
: 1369)انجوی  .  آيدمینهد و رضوانه از جلد کبوتر بيرون  پری را در آتش میرضوانه 

بيند و يک پری از  در خاک پريزاد، رستم در ميان باغ چشمۀ آب گوارايی می (256/ 3
ديو، عبدالحميد را پای چشمۀ آبی بر  ارّاک  ( 153/ 1)همان:.  آيدمیميان چشمه بيرون  

:  1388)منوچهرخان حکيم  آيند.  خاتون و چند پريزاد به سر چشمه مینهد. فرسزمين می

رسد و از جلد بيرون  به شکل آهويی سياه به سر چشمه می  غزالۀ جنیّ(  188-189
 ( 202-201)همان:دهد. . نسيم فوراً جلد را برداشته، به امير میآيدمی
نقالی،  :  وقوع عشق و حوادث شگفت در کنار چشمهز:   در روايات حماسی و 

ای دهد: گرشاسب کنار چشمه رخ می  انگيز در کنار چشمه عشق و حوادث شگفت 
:  1391طومار نقالی شاهنامه  )شود.  بيند و عاشق میتصوير کتايون را در دست قلندری می

بيند و عاشق  اندام را می يابد و خواهرش گلرستم کيقباد را کنار چشمۀ آبی می   (188
جست شيرزادبن  (72- 71/ 2:  1369)انجوی  شود.  می در  در  کيقباد  که  دختری  وجوی 
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)همان:  .  کندمی ای پيدايش  سال کنار چشمهرود و پس از هفت خواب ديده، به سفر می 

)همان: شود.  بيند و عاشق میای دختر مسيحای عابد را میرستم سر چشمه  ( 95-97/ 3

رستم کنار چشمۀ مرواريد، که در کوهی است،   (473: 1391 طومار نقالی شاهنامه؛ 221/ 1
 آورم. گويد: اگر مرا بپذيری، رخشت را يافته، میبيند که میدختر شاه چين را می

   (79-78: 1372)خالقی مطلق 
محل شيشۀ عمر جادوی  چشمه  :  تنچشمه، جايگاه شیشة عمر جادوی رويینح:  

بندد. تن است؛ شمامۀ جادو اسکندر را نابينا کرده، طلسمش را بر جگر خود می رويين
ای است و  بخش چشمه فيض  ای بر او کارگر نيست، جز آنکه در جزيرۀ هيچ حربه 

ماهی سفيدی که روزی يک  . دست راستِ کندمی بار روی آب شنا  در آن چشمه 
چشمه سنگی سفيد هست و در نقبِ زير آن سنگ، صندوقی. اگر ماهی سفيد را 

کنند، ريسمانی آنجاست    ای درون شکمش در صندوق را باز بکشند و با کليد نقره 
 ( 377: 1388)منوچهرخان حکيم  شمامه را خفه کرد. توانمی که با آن 

 

 های نمادين دژها و کاخ

وبيش  اند و کم نمونۀ بهشت بنا شده»دژهای نمادين بيشتر در بالای کوه و از روی کهن
ها و روايات حماسی با بناها و دژهايی  های مينوی هستند. در اسطورهدارای ويژگی

های قهرمانند؛ قهرمان  شويم که طلسمی جادويی دارند و در زمرۀ آزمون مواجه می
بايد طلسم اين دژها را بشکند و پس از فتح دژ آتشی بر فراز آن برافرازد. اين آتش، 
آتشی آيينی است که رستم پس از فتح دژ سپند، کيخسرو پس از شکستن جادوی دژ  

:  1387افروزند.« )واحددوست  دژ بر فراز آن میبهمن و اسفنديار پس از فتح رويين
396-397  ) 

و   شاهنامهدژ ضحاک، دژ سپند، دژ ارجاسب و دژ بهمن ازجمله دژهای آزمون در  
 ند. هست طومارها هستند که پناهگاهی امن برای ضدقهرمان

دژ  در  را  توس  جادو  مليخای  است:  قهرمان  زندان  و  جادوگران  جايگاه   دژ، 
... جهانگير  کندمیکشد و طلسم  بند میالافلاک که بالای کوهی بلند است، به فلک

رای   (193-190:  1375نژاد  )صداقت   دهد.رهايی می کشد و طوس را  مليخا و ديو را می 
 طومار نقالی شاهنامه).  کندمیهند فرامرز را در قلعۀ کيوان که در ميان درياست، محبوس  
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 (839)همان:  کشد.  گشتاسب، اسفنديار را در قلعۀ گنبدان به بند می   (568-570:  1391
زال، پشوتن را در    (640)همان:  .  کندمیفرامرز، برزو را در قلعۀ ارگ سيستان زندانی  

   (216، 213: 1386 نامهمشکين). سازدمی ای اسير قلعۀ شاهور و بهمن، برزين را در قلعه 
  روايات   دردژ کک کوهزاد و دژ کرگسار، جايگاه ضدقهرمان است:    دژهايی چون

 يورشی  در ه،دبر پناه زابل  در  کوهی به که  است  ضحاک پسر  سرند کک، پدرهی  شفا

:  1374)همان  .شودمی متولد کک او، با ازدواج نتيجۀ و در دددزمی را یدختر زابل، به

تر قلعۀ کوهزاد اترد و نريمان زير سنگ کوه  (316-313:  1390؛ ميرکاظمی188-190/  1
گذشتن  رستم.  شوندمیکشته   را    رسدمی کک سکونتگاه به قلعه  هفت  از با  او  و 

   ( 406-405:  1391  طومار نقالی شاهنامه؛  194-192،  200-202،  189/ 1:  1369)انجوی  کشد.  می
ترسنگ دارد... سام  ای است که هفت کوهای از نسل ضحاک در قلعه کَرگُسار ياغی 

؛ 327-326،  300-299:  1390)ميرکاظمی    سپارد.تر جان میدر حمله به دژ، زير سنگ کوه
    (128: 1386 نامهمشکين
و سیاوش گنگالف:   »گنگ   شاهنامهدر  :  کرددژ  بانی  »سياوش  پهلوی،  آثار  دژ«  و 

، رستاخيز ايران از اين دژ آغاز خواهد شد؛  دينکرتو    بندهشناست و بنا بر نقل  
زيرا خورشيدچهر يکی از پسران زرتشت در آن سکونت دارد و از آنجا لشکر پشوتن 

 دژ شهری بر زمين نبوده . گنگکندمیرا به واپسين نبرد)جنگ آخرالزمان( راهنمايی  
مانند آن بر فراز  نمونۀ زمينی آن را به  کيخسرواست، در زمان  و در آسمان قرار داشته

سياوش  و  ساختند  ناميدند.«  کوه  طومارها،   (395-394:  1387)واحددوست  کرد  در 
سياوش گنگ و  يکدژ  در  سياوش،  کرد  است:  سياوش  آن  بانی  و  شده  ساخته  جا 

گرد را صدپهلو ساخت، در هر پهلو يک برج نهاد و ده دژ در اطراف شهر سياوش 
کوچک   دروازۀ  دوازده  با  و  ساخت  اصلی  خيابان  چهار  بزرگ،  دروازۀ  چهار  و 

ای مدور از سنگ و  آورد. وسط شهر قلعه   وجود  به چهارصد خيابان فرعی در شهر  
آسانی  گرد بهدژ« و حرم خود را در قلعه برد. فتح سياوشآهن ساخت به نام »گنگ 

ميسر نبود؛ زيرا يک طرف شهر به کوه تکيه داشت و يک طرف به دريا و دو طرف  
خواهان سياوش به سياوشگرد پناه  افراسياب از بيم کين   های بزرگ داشت.آن خندق 

  ،570-568: 1374نژاد صداقت )برد که ايرانيان به حرمت سياوش با آن کاری ندارند. می
611-612 ) 
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به آن اشاره شده، دژی نمادين است.    شاهنامههنگ افراسياب که در  :  دژ هنگب:  
گر )کوه خدا( بنا شده بود در زير زمين که افراسياب  »آن دژ در بَغ   بندهشنمطابق  

آن را به جادوی از آهن برآورده و بلندی آن به درازی هزار مرد بوده و صدستون  
ای بود که تاريکی شب در آن راه نداشت. شطی از  درجه  است. روشنی دژ بهداشته 

گذشت. خورشيد و ماهی ساختگی  آب و شطی از شراب و شطی از شير از آن می
در طومارها، بهشت کنگ جايگاه  (137:  1369)دادگی  گشت.«  شب و روز در آن می 

و دژ هنگ به  (  823-822،  421،  389:  1391  طومار نقالی شاهنامه)پشنگ و افراسياب است  
است: »افراسياب در غاری نزديک بَردعَ بنشست. قضا غاری نزديک بردع تبديل شده
روايتی هوم عابد، در آن کوه منزل داشت. آواز ناله به  را عابدی از نسل فريدون و به 

)همان:  گوشش رسيد، رشتۀ درويشی از کمر باز کرده، او را به خم کمند بگرفت...«  
   ( 167-166/ 3: 1369؛ انجوی 467-466: 1377 لشکرهفت ؛ 824
يکی از دژهای آزمون، قلعه و باغ ضحاک است که ضحاک آن را  :  قلعة ضحاکج:  

به جادو برآورده و لازم است قهرمانی طلسمش را بشکند. فريدون طلسم دژ ضحاک  
 ( 68/ 1: 1376فردوسی). کندمی شکند و تسخيرش را می

به  است:  ضحاک اشاره شده در طومارهای نقالی، به قلعۀ ضحاک و قلعۀ سرندبن    
العبور است. گزينند که بزرگ و صعب ور ضحاک مهرکوه را در حوالی زابل برمی دست

سازند که از آنجا سنگ بيندازند. هفت سنگ تراشند، راهی میاطرافش را با تيشه می
خانه از دامنۀ کوه تا پای دژ برای تر )سنگی که فروغلتد( عظيم و هفت قراولکوه

که ديوار هر قلعه با کف قلعه بعدی    -سازند. هفت قلعۀ تودرتو  نابودی مهاجمان می 
است   قلعه می   -مقابل  هر  در  و  میده  سازند  سپاه  و هزار  ضحاک  دولت  نهند. 

میسرندبن  جای  هفتم  قلعۀ  در  را  انجوی  17:  1386نامهمشکين)دهند.  ضحاک  :  1369؛ 

بر طلسم گرد بر    سحری که از سيمرغ حکيم آموخته بود، فريدون دعای باطل   (189/ 1
طومار نقالی ؛  33:  1377لشکرهفت )شکند.  خواند و آن را درهم می گرد باغ ضحاک می 

 ( 206-205: 1391 شاهنامه
مرگی مستقيمی با بی های اساطيری که ارتباط  ديگر مکان  از: دژ )کاخ( کیکاوس د:

کاوس هفت   اوستابه روايت سوتگرنسک    دارد، دژ کيکاوس بر فراز البرزکوه است.
کاخ بر فراز البرزکوه ساخته بود؛ يکی زرين، دو تا سيمين، دو تا پولادين و دو تا از  

داشتند؛  های درون آن، پيری و مرگ را دور می در اساطير ايرانی اين دژ و کاخ آبگينه.  
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شد و به روايت ساله میجوانی پانزده،  شد در پيرامون آن گردانده میچنانکه اگر پيری  
آنجا چشمۀ   بندهشن بی  در  میآب    : 1377  پورداود؛  137:  1369)دادگی    گذشت.مرگ 

2 /230-231  ) 
رود و دستور است: کاوس به البرزکوه میدر طوماری به کاخ کيکاوس اشاره شده

دهد عمارتی آنجا بسازند؛ قصری از زبرجد و ياقوت مرصع... و به عيش و عشرت می
فريبد تا از اطاعت ايزد سر بتابد. شود که ابليس او را می پردازد اما چنان مغرور می می

 (449: 1391 طومار نقالی شاهنامه)
رستم برای شاهنامه  از ديگر دژهای آزمون پهلوان، دژ سپند است؛ در  :  دژ سپند  ه:

است، در جامۀ بازرگانان با بار نمک به اين دژ که بر  اينکه نشان دهد به بلوغ رسيده
می راه  است  کوهی  می فراز  آن  فراز  بر  آتشی  دژ،  فتح  از  پس  و  افروزد. يابد 

می   (272-264/ 1:  1376فردوسی) سپند  دژ  به  نريمان  طومارها،  قلعۀ  در  که  رود 
خانه دارد... و در يورش به قلعه کشته  کاکو است و هفت قراولبنرخاماسفندياربن 

کشد. به  شکند و اسفنديار را می شود، طلسم دژ را میشود. رستم روانه دژ میمی
به قلعه می بار نمک  با  بازرگانان  ، 118-117:  1386نامه  مشکين)رود.  روايتی در جامۀ 

 ( 51/ 3: 1369؛ انجوی 150: 1377 لشکرهفت ؛ 120-121
دژی اهريمنی است که پيروان يزدان و موبدان،    ،دژ بهمن:  دژ )دژ بهمن(رويینو:  
فرمان کاوس  و ازجمله دژهای آزمون است؛ به   کاشانه گزيدن در آن را ندارند  یيارا
شاهی  يکهر خواستار  دو  بگشايد،    از  را  دژ  اين  بتواند  . ودشمی ايران    پادشاهکه 

می  درهم  ايزدی  فرۀ  ياری  به  را  بهمن«  »دژ  اينکه جادوی  از  شکند،  کيخسرو پس 
 (  245/ 3: 1376)فردوسی رسد. و به پادشاهی می کندمی آتشگاهی آنجا برپا 

در طوماری نام اين قلعه، آتشگاه بهمن است که کاوس، فريبرز را برای فتح آن     
  طومار نقالی شاهنامه ).  کندمیشود و خسرو دژ را فتح  فرستد، اما فريبرز موفق نمیمی

خوان در روايات نقالی، اسفنديار برای نجات خواهرانش به هفت   (536-537:  1391
؛  158/  3:  1369)انجویدژ  يا دژ بهمن يا رويين  (844-843:  همان )رود و قلعۀ ارجاسب  می

 .  کندمیرا فتح  (199- 196: 1386 نامهمشکين؛ 1075-1068/ 1: 1381هاشمی سعيدی و
که اغلب ظاهری   هست   شدهی طلسم هايمکان در طومارهای نقالی  :  دژهای طلسمز:  

گرشاسب    نسلبه نام پهلوانی از  طلسم را    ،پادشاهی کهنو    مانند دژ يا قصر دارد
نهاده و در آن س يا گنجی برای  لابنيان  بنابراين  وديعه گذاشته به  ویح   فقط است؛ 
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آن است.    ه درفتهدايای نهگنج و  بردن از  همان پهلوان قادر به گشايش طلسم و بهره 
  وجود ،  آن  ويژگی ديگرن است.  ه آدسترسی دشوار ب  ،های اين مکان يکی از ويژگی

پس از کشمکشی با قهرمان، او را به مکان    گاهموجوداتی است که نگهبان گنجند و  
 کنند. مخفی گنج راهنمايی می 

طومار سام سوار و  »و  «  لشکرهفت »،  «طومار نقالی شاهنامه »  طلسم در روايت بنای     
  متأخرتر   یمانند و دارای گنبد است، اما در طومارها ای قلعه سازه   «دختر خاقان چين

کاروانسرايی است  «،  فردوسی  ۀطومار شاهنام»و    «فردوسی  ۀطومار کهن شاهناممانند »
د؛ جايگزينی شومی  شهايحجره  ودنموفق به گش  یهايانجام خويشکاری  باکه پهلوان  
حاصل تأثيرپذيری اين روايات از    توانمی قصر، قلعه يا گنبد را    جایبه کاروانسرا  

 (98، 94-93: 1398)جوکار و همکاران . فضای ادبيات عامه دانست 
رو روبه   زرد در بالای کوهی بلند زرين   سام در راه چين با دژ  هاطومار  در روايات   
را  طلسم    ،دکشجادو را می   ژند  ست.جادو  ژندجايگاه  شود که طلسم جمشيد و  می
:  1377  لشکرهفت ؛  265-264:  1369)انجوی  .  ديابمی  دست گنج جمشيد  به    د ونکشمی

گرشاسب در  (  177:  1381؛ سعيدی و هاشمی  246-243  :1391  طومار نقالی شاهنامه  ؛63-66
فرامرز طلسم  جزيره نام  به  آنجا میسازد میای در هندوستان  بسيار  مال  گذارد و ، 

  (186:  1391شاهنامه  طومار نقالی)گمارد. اژدهايی در آن طلسم می 

 

 دخمه

ای و اسرارآميز روايات حماسی و شفاهی است که محل های اسطوره دخمه از مکان 
ده تن از شاهان و پهلوانان به دخمه    شاهنامهدر   معروف است.  دفن پهلوانان و شاهان 

کاوس، رستم،  سپرده شده  ويسه،  پيران  بهرام گودرز، سهراب،  فرود،  )فريدون،  اند 
بار در  خستين اند. ندارای داراب، شيرين و يزدگرد( که دو تن تورانی و بقيه ايرانی 

ای از زر  منوچهر بر آيين شاهان دخمه   رود؛می  فريدون سخن از ترتيب دخمه  گمر
تاجی   شينهد و بالامی  از عاج  بر فراز تختی  را  سازد و پيکر شهريارژورد می و لا
 (  134/ 1: 1376فردوسی ). بنددآويزد و در دخمه را می می
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نقالی، درون جزيره    يا هفت در طومارهای  بالای کوه، ، طلسم  خوان و اغلب در 
يابد  شود و در آن لوحی می شود که درش با نيايش باز میپهلوان با گنبدی مواجه می 

پهلوان   برای  و...  لعل  و  گوهر  نيز  و  نوشته  آن  بر  نصايحی  دخمه  صاحب  که 
اند مانند دخمۀ  ها شفابخش است و درون دخمه نگهبانی هست. بعضی دخمه گذاشته 

حرمتی اند و اگر کسی قصد بیها در سرانديب ساخته شده طهمورث و بيشتر دخمه 
به دخمۀ شاه/پهلوان و يا ويران کردنش را داشته باشد، مورد عذاب الهی و حملۀ  

:  1369انجوی  ؛  537:  1377  لشکرهفت ؛  891:  1374نژاد)صداقت گيرد.  نيروهای طبيعی قرار می
  ( 595-596: 1391 طومار نقالی شاهنامه؛ 137-138/ 1

رسند که دخمۀ  بخش و گستهم در خان هفتم به گنبدی می جهان   دخمة سیامک:الف:  
شود... زمين آن از  کنند، در گنبد باز میسيامک است و درش پيدا نيست... نيايش می

سنگ رخام و در و ديوارش مرصع به ياقوت لعل است. روی تختی صورتی از طلا  
بينند که صورت سيامک است و لوحی حاوی اندرزهايی در دست دارد و بالای می

 ( 420: 1377 لشکرهفت )اند. سرش تابوتی آويخته 
که بهمن را   کندمیاسفنديار در خواب جاماسب را راهنمايی  دخمة طهمورث:  ب:  

به دخمۀ طهمورث در سرانديب ببريد که کنار تربت حضرت آدم است تا شفا يابد... 
 ( 887: 1374نژاد صداقت )

کنند ای بنا میديو نزديک سرانديب دخمه گرشاسب و منهراسدخمة گرشاسب:  ج:  
هايی از ياقوت و مرواريد و قصرهايی که درختانی از طلا، زمينی از فيروزه، کوشک

: 1391  طومار نقالی شاهنامه)گذارند...  های طلا و نقره دارد و آنجا نگهبانی می با خشت 

وارد باغی   و شکند؛ در حصار گشوده  فرامرز طلسم دخمۀ گرشاسب را می   (186-187
هايش از سنگ يشم و مرمر است با حوضی که درونش  شود که خيابان آيين می بهشت 

 ( 596-595)همان: . شود... گنبدی از طلا نمودار می  ،اند. در باغطلا و نقره قرار داده

 

 باغ 

و نقطۀ مرکزی آن به علت وقوع اتفاقات شگفت و فرامادی در   ايرانی  فضای باغ
دهد که اسناد تاريخی نشان می.  آيدمیشمار  به  و مقدس  های اساطيریزمرۀ مکان
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مکان » و  معابد  می در  باغی  معمولاً  مقدس  بود. های  برين  بهشت  نماد  که  ساختند 
تقدس عناصر طبيعی مانند    (194:  1390بهار)  .«ها نماد خدايان بودنددرختان اين باغ 

آب، گياه و کوه نزد ايرانيان سبب شده تا فضاهايی که اين هرسه را در کنار هم دارند، 
به  باغمقدس  مانند  آيند،  آب،   شمار  يا حوض  استخر  دليل وجود  به  آن،  مرکز  که 

ها و در حکم کانون دنياست؛ زيرا قرارگرفتن در مرکز، به تر از گوشه فضايی مقدس 
است دژ در مرکز شهر)سياوشگرد( بنا شده در طومارها، گنگ دهد:  ها تقدس میمکان 

باغی  آن  داخل  که  به حصاری رسيدند  دارد:  قرار  باغ  مرکز  در  گنبد و عمارت  و 
های روان و... در ميان باغ گنبدی ديدند که چهارصد رهبان در  آيين بود با آببهشت 

 ( 576: 1391 طومار نقالی شاهنامه) دند.آن قرار گرفته بو
باغ ضحاک طلسم   :شده و جادويی روايات نقالی هستندهای طلسم ها از مکان باغ 

طومار نقالی  ؛  33:  1377  لشکرهفت )شکند.  شده است و فريدون، طلسم آن را درهم می 
 ( 206-205: 1391 شاهنامه

هايی هايی از زمرد و عمارت با درختانی از طلا و برگ   سازدمی شداد بهشت و باغی     
دهد و ته  هايی از شير و شکر ترتيب میهای طلا و نقره. در ميان باغ جوی با خشت 

ريزد. درختان باغ از جواهر و بارشان  جوی جواهرات و بر زمين باغ مشک و عنبر می 
کنند. نگهبان شکل ملائکۀ بالدار در بهشت گردش میدرُ و گوهر است و دخترانی به 

کشد و  . سام اژدها را می کندمی شکل اژدها درآمده، به سام حمله  ساحر بهشت به 
، بهشت در  طومار نقالی شاهنامهکنند، اما در روايت  سپاهيان، باغ بهشت را غارت می

ار نقالی  طوم؛  269-268:  1390؛ ميرکاظمی  62:  1386  نامهمشکين)شود.  نظر آنان ناپديد می
 ( 229: 1381؛ سعيدی و هاشمی 118: 1377لشکرهفت ؛ 347-346: 1391 شاهنامه

کشد. ابرها در ايوان شيطان، باغی دارد که پريدخت را در زيرزمين آن در بند می    
ای عالی. با شمشير بر کمر بيند و صفه سام در باغ پای چنار بزرگی چشمۀ آبی می 

می می درخت  راهی  و  میزند  پايين  به  چنار  ميان  از  که  زمين بيند  زير  در  و  رود 
پيدا   را  شاهنامه).  کندمی پريدخت  نقالی  کوهی   ( 357:  1391  طومار  به  اولاد  و  رستم 

 ( 171: 1377 لشکرهفت )رسند که چهارباغی متعلق به ديو سفيد در پای کوه است. می
و عبدالحميد را ربوده، در آن باغ    سازدمی جادو در کوهسار باغی جادويی  اهرمن   

آهويی رستم را به    (243،244،  230:  1388)منوچهرخان حکيم  کشد...  تاريک در بند می 
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بيند که يک پری از کشاند. رستم در ميان باغ، چشمۀ آبی میخاک پريزاد و باغی می
   ( 153/ 1: 1369)انجوی . آيدمی ميان چشمه بيرون 

ای از در اين باغ هميشه سفره  انگیز است:جايگاه جادوگر باغی جادويی و اعجاب 
: 1381؛ سعيدی و هاشمی  164:  1377  لشکرهفت )ها و می ناب آماده است.  انواع خوراکی

پری به شکل آهويی درآمده، سام و پريدخت را در پی خود به  رضوان(  207،  172
؛  210/ 3:  1369؛ انجوی  96-95:  1377  لشکرهفت )اندازد.  چهارباغی کشانده به طلسم می

صورت  ديو بهزن غواص   ( 296-290:  1391  طومار نقالی شاهنامه؛  86-85:  1386  نامهمشکين
اندازد  کشاند و در حصاری می آهويی زيبا درآمده، رستم را به باغی در کمر کوه می 

 ( 204-203: 1377 لشکرهفت )اند. که در ميان باغ ساخته 
مرحله  در  می قهرمان  باغی  وارد  طلسم،  گشودن  از  يا  ای  نهنگ  توسط  يا  شود 
بلعیده می  بیابانی می اژدهايی  يا  يا کوه  باغ  : آذر برزين  شودشود و سپس وارد 

سام در  ( 560-559)همان: گذرد. برای رفتن به دخمۀ حضرت سليمان از شش باغ می 
)انجوی شود...  اندازد و وارد باغی سرسبز می طلسم طهمورث خود را در کام اژدها می 

اندازد  شود... ديوی سام را به دريا می سام در قله کوه وارد قلعه می (  264-265/ 3:  1369
رسد که جمعی ، به باغی می آيدمی بيند،  بلعد. خود را در بيابان می و نهنگی او را می
 ( 108: 1386نامه )مشکيندختر بزم دارند. 

او را می در داستان طلسم     نهنگی  بلعد، گرشاسب خود را پای  شکنی گرشاسب، 
گيو در طلسم خود را مقابل   ( 60)همان:رسد؛  رود تا به باغی میبيند و میکوهی می
بيند که جمعی  رود و خود را در عمارتی میبيند، سپس در کام اژدهايی میباغی می

بلعد، خود را در  در طلسم دژ سپند، نهنگی رستم را می  (75)همان:  دختر بزم دارند؛  
می  میبيابان  و  میبيند  باغی  به  تا  را    (121)همان:  رسد؛  رود  اژدهايی جادو گستهم 

شود، وقتی بيند دريای آب است، غرق میکشد، می بخش اژدها را میبلعد. جهان می
  (136 )همان:بيند. خود را در باغی می کندمیچشم باز 

ای که دوازده برج دارد و هرکه طلسم فراموشان زردهشت در دامن کوهی است؛ قلعه
کشد، بعد  غولی را میشود. اسکندر درون طلسم ماده شود درِ قلعه بسته میوارد می

 ( 15-14: 1388)منوچهرخان حکيم بيند... از ساعتی خود را ميان باغی می
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می اتفاق  باغ  در  پهلوان  شدن  عاشق  و  دگرگونی  نقّالی   طومار  در :افتدمعمولاً 
و کاخی   به باغ  خودپی    را درسام  درآمده،  آهويی زيبا    شکلپری به  افروزگل   سامنامه
د از باغ خارج شود زيرا توانمی .. سام ن.کندمیابراز عشق    سامبه    و  کشاندمی  جادويی

دهد تا تماشا  ونه اتاق را به سام می کليد سی در ندارد... باغ چهل اتاق دارد که پری  
پس درِ اتاق چهلم، رازی است که زندگی    پر از گنج و سلاح است. در  هاد. اتاقکن

اتاق چهلم را می   ؛کندمیقهرمان را دگرگون   پافشاری کليد  با  آنجا  سام  با گيرد و 
مهری سام دلباختگی و بی  از  آزرده  افروزشود. گل دلباخته می  تصوير پريدخت ديدن  

: 1369انجوی  ؛  10-6  :1380حسينی  )  .شوندمیرود و باغ و کاخ هم ناپديد  باره میيک
3 /210-212 ) 

باغی می    بر در  کابل، کورنگ است و جامی  جمشيد  از آن دختر شاه  نشيند که 
می میشراب  عشق  جمشيد  تصوير  به  است  مدتی  که  دختر  را  خواهد.  او  ورزد، 

بخش  جهان   (174-173:  1391  طومار نقالی شاهنامه)  ...کندمیشناسد و به باغ دعوت  می
شود... دايه  بيند و عاشق میشاه را میرسد و دختر فرطوسدر پی آهويی به باغی می

کشد و بيهوش بخش آهی میگويد اگر ميل او داری به مازندران بيا. جهان دختر می
غزالی زيبا سهراب    (789)همان:  بيند...  ، آن باغ را نمیآيدمیشود. چون به هوش  می

 ( 381-380: 1374نژاد  )صداقت کشاند... آباد می را به باغ مجلل دختر شاه خرم
است شاه/پهلوان  شدن  ناپديد  جايگاه  سفر   :باغ،  هنگام  مردمی،  روايت  يک  در 

رسد و در رود. زال به دهانۀ دربندی میکيخسرووار زال، بانوگشسب در پی او می
شود... شود و باغ از نظر بانوگشسب پنهان می ته دربند، وارد باغی زيبا و سرسبز می

 در زال  همراه با آذربرزين  شدن  ناپديد طومار ديگری از در  ( 148-147/ 1:  1369)انجوی

 ( 959-958: 1374نژاد )صداقت است.  رفته سخن باغی

 

 ای در طومارهای نقالیاسطوره کانکارکردهای متحلیل 

 :جاودانگی ای بااسطوره ارتباط مکان الف: 
  يکی از کارکردهای مهم کوه   :ارتباط کوه، غار، دژ، باغ و طلسم با جاودانگی  (1

رستاخيز بسياری از جاودانان که در مرگ موقت .  ارتباط آن با جاودانگی است   و غار
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کيخسرو، کيقباد و زال درون غاری در کوه دنا يا دماوند غايب    است.  اند، کوه فرورفته
باغ شده  آذربرزين وارد اند.  ناپديد شدن و جاودانگی هستند؛ زال و  نيز جايگاه  ها 

های ، مانند کاخ اندها واقعمرگی بر بلندای کوه های بیکاخ  .شوندمی  باغی شده، ناپديد
کوه فراز  بر  اغلب  طلسم  دژهای  البرزکوه.  فراز  بر  درون  کاووس  طلسمی  و  اند 

شود؛  مرگ میماند و بیغارهاست که اگر کسی وارد آن شود، تا قيامت در آنجا می
 گريزد. جا میمانند غاری که طلسم شيث پيغمبر است و شداد بدان 

هايی مقدس  : کوه منبع چشمه بخشی و جاودانگیارتباط چشمه و چاه با زندگی  (2
شود.  ای ناپديد و جاودانه می اند: کيخسرو کنار چشمه است که با جاودانگی مرتبط 

يابد. سمندوی هزاردست، دستان قطع شدۀ به عبارت ديگر در آب، زندگی جاويد می 
آب   چشمۀ  در  را  می خود  می زندگانی  سالم  و  موجب شويد  چشمه  آب  شود. 

مرگی و جاودانگی ارتباط دارد؛ اسفنديار را در آب  که با بی  تنی قهرمان است رويين
فرومیچشمه شست ای  مقدس  شط  آب  در  يا  و  می برند  عمر  وشو  شيشۀ  دهند. 

تنی وی با آب چشمه ارتباط شود و رويينتن درون چشمه حفظ میجادوگر رويين
 دارد.

حيات     کارکرد  نيز  زندگی چاه  چاهی  دارد؛  رستم بخشی  اگر  که  هست  بخش 
نوعی دوباره  يابد، به سال در آن چاه تاريک بنشيند، سهراب از مرگ نجات میدوازده 

ريزد، درختی شود. از درون چاهی که افراسياب خون سياوش را در آن میمتولد می
تن را در »چاهی« بالای کوه دربند  . ضحاک رويين کندمیسرعت رشد رويد که به می
 کشند. می
ای کوه اعتقاد  يکی از کارکردهای اسطوره :  ارتباط کوه با خدايان و فرة ايزدیب:  

به وجود خدايان و ايزدان بر فراز آن است؛ جايگاه ايزد سروش بر چکاد البرزکوه 
است. ارتباط معنوی پيران، عابدان و ترين جايگاه برای عبادت  مناسب   و کوه،  است 
کوه مأمن    شود.وضوح ديده می پرستان با خداوند بر فراز کوه و درون غار به يزدان 

الغيب از احوال گذشته و آيندۀ پهلوان آگاهند.  پيران و پارسايانی پيشگوست که به علم 
 زيند.  هوم عابد، مسيحای عابد، سيمرغ حکيم و حضرت يوشع در غار می

دهندگی کوه نقش محافظتی و پناه :  گاه بودن کوه، دژ، چاه و قلعهمحافظ و پناهج:  
شود؛ کوه فريدون را در خود  و ارتباطی که با جهان ماورا دارد، در طومارها ديده می 
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پرورد. همچنين  کند و میدهد و از چشم ضحاک و زيرک منجم پنهان میپناه می
می  پنهان  دشمنش  چشم  از  را  نکودرز  بهرام  و  در توانمی کند  زال  بکشد.  را  او  د 

دژ برای حرم سياوش مکان امن يابد. گنگالبرزکوه و يا قلۀ کوه دماوند پرورش می
برد. خواهان سياوش به سياوشگرد پناه می و پناهگاهی است. افراسياب از بيم کين 

برد و فرزندش را چاه نيز پناهگاهی است که مادر قهرمان از بيم دشمن به آن پناه می 
 .آوردمی آنجا به دنيا 

اساطيری    شناسیمرکز در کيهان   ۀنقط:  تقدس کوه، دژ، دخمه، باغ و مرکزيت آند:  
الياده علت تقدسّ   به اعتقاد  دهد.ها تقدس میدارد و به مکان و پديدهای  اهميت ويژه

های مقدسِ طومارها البرزکوه، قاف و کوهکوه قرارگرفتن آن در مرکز زمين است.  
هايی در سرانديب هستند؛ مانند کوه بلندی که بر فراز آن درخت پيشگو و سخنگو  کوه

دليل وجود تربت آدم )ع( در دل آن، مکانی )درخت زندگی( قرار دارد و کوهی که به
 مقدس است. 

گرد« به کوه تکيه دارد و يک طرف آن به در روايت طومارها، يک طرف »سياوش    
ای مدور از سنگ و آهن است، در مرکز شهر)سياوشگرد( دژ« که قلعه دريا و »گنگ 

چشمه است.  شده  عمارت بنا  و  گنبدها  دارد. ها،  قرار  باغ  مرکز  در  معمولا  نيز    ها 
اندازند، حصاری در مرکز چهارباغی در کوه  طلسمی که پريان پهلوان را در آن می 

ای که درش پيدا نيست. هرکه  دخمۀ سيامک نيز گنبدی است در وسط جزيره  است.
خواهد در گنبد باز شود، بايد جامه پاک بپوشد و نيايش کند. گنبدِ درون دخمه  می

 انعکاس کوه جهانی و حلقۀ اتصال زمين و آسمان است.
کوه مأمن  :  باغ، چشمه و چاه با ديوان و موجودات اهريمنیارتباط کوه، دژ،  ه:  

از آنجا که نقطۀ مرکزی زمين محل اتصال سه  موجودات فراطبيعی و اهريمنی است.  
 ست يبای مسطح کيهانی، يعنی مرکز آسمان، مرکز زمين و مرکز جهان زيرين است،  

  جهان   موجودات  ازيی  هاآنها، نشانه   تقدس  وی  وه بر حضور موجودات آسمانعلا
هايی که بر فراز آن  و دژها و باغ  کوه  که  بينيممی  اساس  نيبر هم  هم باشد.  نيريز

و   ان و جادوانويد  اهيگجا  هستند و نيز چاهی که بر فراز کوه يا در زير کوه است،
م   زيناژدها    اهگپناه  دماوند    دری  چاه   در  را  ضحاک  دونيفر؛  شودیشمرده  کوه 

ابرهای ديو در ايوان شيطان  مانع فرار او شوند.    کوهی  قدسی  روهايتا ن  کندمی   محبوس
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رود و  بر فراز کوه فنا، باغی دارد که راهی از ميان چنار بزرگ وسط باغ به پايين می 
ديو کشد. ايوان شيطان جايگاه ابرها و نهنگال در زير زمين آن پريدخت را به بند می 

 ، زندان او و چهارباغی در پای کوه دارد  ردانه داخدر کوه دماوند    ديسپ   ويداست.  
غاری در کوه اسپروز و يا چاهی در زير کوه است. بعدها غار او جايگاه موجودات  

تن در ديو رويينديو در کوه خارا و هراسشود. اورنگ می  شمامۀ جادو( اهريمنی )
می سرانديب  در  ياقوت  قاف کوه  کوه  ساکن  جنيان  و  پريان  ديوان،  اند. زيند. 

ديوان پهلوانان را    و...  سازدمیجادو در کوهسار باغی جادويی )باغ تاريک(  اهرمن
 الاپيسۀ جادو و و شمامۀ جادو در غار هستند.   کشند.در غاری بالای کوه به بند می

دژ(، دژ سپند، قلعه و باغ  )يا قلعۀ ارجاسب يا رويين  برخی دژها نيز مانند دژ بهمن   
و جايگاه ضدقهرمانند و قهرمان بايد در آزمونی طلسم   اهريمنیضحاک و دژ هنگ، 

طلسم    ی بر فراز کوهی بلند است کهدژ  در  جادو  ژنداين دژها را بشکند. جايگاه  
دژ هنگ يا بهشت کنگ افراسياب که در »کوه خدا« در زير زمين بنا    است.جمشيد  

دژ کک کوهزاد بر    است.به »غاری نزديک بردع« تبديل شده  شده بود، در طومارها
هفتم قلعۀ  که  قلعه  هفت  با  است  کوهی  زندان  است   کک سکونتگاه   فراز  دژها،   .

  درياست. ، در ميان کندمیای که رای هند فرامرز را در آن محبوس اند و قلعه قهرمان 
الافلاک که طوس در بالای برج آن در بند است، چنان رفيع است که سه  دژ فلک

شود و راهی باريک چون نردبان سنگی با  روند تا نمايان می روز از کوه بالا می شبانه 
 هزارودويست پله دارد. 

کنند؛ زندانيان طلسم درون چاهی عميق ديوان قربانيانشان را در چاه زندانی می    
زندانی است. بيژن را در چاه  ای در ميان درياهستند. برزو در چاهی درون جزيره

   اندازند.اکوان ديو می 
جايگاه جن و پری است و پريان و جنيان کنار چشمه از جلد خود که    چشمه   

 آيند.  آيند و گاهی از درون چشمه بيرون میمعمولا کبوتر يا آهوست، بيرون می
پهلوان  و: آزمون  و  طلسم  با  باغ  و  چاه  غار،  کوه،  مکان باغ:  ارتباط  از  های  ها 

باغ ضحاک    قلعه و  مانند ،شوند میشده و جادويی هستند که معمولا در کوه بنا  طلسم 
 شکند.شکند و بهشت و باغ شداد که سام طلسم آن را میکه فريدون طلسمش را می

کشانند به شکل آهويی پهلوان را در پی خود به چهارباغی در کمر کوه می  گاهی پريان
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اند. چاه در آزمون پهلوان و اندازند که در ميان باغ ساخته و در حصاری)طلسمی( می
است و قهرمان با  شکنی نقش مهمی دارد؛ گاهی شروع طلسم از دهانۀ چاه  طلسم 

شکنی، قهرمان بيند... و گاه در يکی از مراحل طلسم ورود به چاه خود را در باغی می
بيابان   با ورود به چاه  يا  باغ  که معمولا بالای کوه است، وارد عوالم ديگری چون 

شود و سپس وارد باغ، کوه، عمارت يا  شود يا توسط نهنگ يا اژدهايی بلعيده می می
 شود.  بيابان می 

کنار چشمهز:   و  فراز کوه  بر  نیايش  و  برای  :  قربانی کردن  قربانی  جايگاه  کوه 
کنار چشمه  است. قهرمان در  بوده  ايزدان  از دل کوه می اهورامزدا و  جوشد ای که 

يا حاجت تا ندای سروش غيبی به گوشش می   کندمی نيايش   روا رسد و راهنمايی 
شود: مانند »چشمۀ مرواريد« در روايت ماندايی رستم و سهراب و چشمۀ شاه می

، که رستم برای اينکه صاحب فرزند شود، پس از  نامه بانوگشسب ابوالخير در روايت  
ارتباط   .کندمیچشمه و نيايش، تيشتری را در سرچشمۀ آب قربانی    وشو در آنشست 
 ها، بايزدبانوی موکلّ بر آشود؛  روايت نقالی فرامرزنامه ديده می با باروری در    چشمه

آناهياردو باروری زنان   د کهيسور  بر ورزااست،  مايۀ  ميان آب ی  وسوار  از  جوان 
 .دده را می فرامرز به او مژدۀ تولدو  کندمیاندام را پالوده رحم گل  ه،بيرون آمد

ها های مقدس که بر قلۀ کوهآب چشمه :  ارتباط چشمه و دخمه با شفابخشی  ح:
اند:  نمونۀ اين کارکرد چشمه را در شفای سام و  اند، جادويی و شفابخش واقع شده 
  بينيم. العادۀ او میهای رستم و نيرومندی فوق زخم مداوای 

اند، مانند دخمۀ طهمورث در سرانديب که موجب شفای  ها نيز شفابخش بعضی دخمه 
 شود. بهمن می

در روايات حماسی و  :  ارتباط کوه، باغ و چشمه با عشق و دگرگونی پهلوانط:  
دهد کيقباد در کنار چشمۀ آبی روی مینقالی، عشق برای گرشاسب، رستم و شيرزادبن 

جهان  سام،  جمشيد،  برای  و  است  کوهی  در  و  که  باغ  سهراببخش  اتفاق    درون 
  دختری را   و  درسمی  و کاخی جادويی  باغ  آهويی به  پی   در  گاهی قهرمانافتد.  می
، آن  آيد می چون به هوش   و  شودمی و بيهوش دلباخته ی تصويربا ديدن  ياو بيند می

 .بيندنمیباغ را 
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معنویی:   تطهیر  با  قهرمانشووشست :  ارتباط چشمه  نيايش  ی  از  آب    پيش  در 
کردن وی و  در سرچشمۀ آب برای متبرک   ـ  نوزاد برزوـ  و شستن شهريار    چشمه

 های تطهير معنوی با آب در روايات نقالی است. ها، از نمونه دوری از پليدی 
 

 نتیجه
صورت کوه، در طومارهای نقالی به  ایه رهای اسطومکانبا توجه به شواهد ياد شده،  

ها است. اين مکان شده نمود يافته غار، چاه، چشمه، قلعه، دخمه، باغ و مکان طلسم 
شمار  ای به دارای ماهيت و کارکردهايی هستند که در زمرۀ امور مقدس و اسطوره

رسد، دچار به بلوغ و تکامل می  ایه راسطوروند. قهرمان با قرار گرفتن در مکان  می
ای طومارها،  های اسطوره رسد. از ميان مکان شود و به جاودانگی میتحول روحی می

اند.  نوعی با کوه در ارتباط های ديگر به ترين مکان است و تمامی مکانکوه مقدس 
لب بر فراز کوه جای دارند و از قداست  ها اغها و باغهای مقدس، دژها، دخمهچشمه

و نقطۀ مرکزی زمين،    »مرکز« برخوردارند. از آنجا که کوه مقدس، مرکز عالم است 
محل اتصال سه سطح کيهانی، يعنی مرکز آسمان، مرکز زمين و مرکز جهان زيرين 

از قداستی همانند قداست کوه برخوردارند    -ازجمله چاه    -ها  ، تمامی اين مکان است 
اين مکان  پهلوان، محل  و کارکردهايی مشابه دارند؛  پناهگاه  های مقدس محافظ و 

زندگی عابدان و جايگاه ناپديدشدن شاه/پهلوان هستند، جايگاه پريزادان، جنيان و  
بخشی،  موجودات فراطبيعی چون سيمرغ و اژدها هستند، موجب جاودانگی، زندگی 

های ، با آزمون شوند میوی و شفابخشی  بخشی، باروری، تهطير معندگرگونی، برکت 
اژدهاکشی، هفت پهلوان )طلسم  فتح دژ،  دارند؛ جايگاه  شکنی و  ارتباط  و...(  خوان 

روايی و وقوع عشق هستند و از آنجا که مرکز عالم با جهان زيرين  عبادت، حاجت 
اين مکان  است،  مرتبط  ديوان و جادوان  نيز  اژدها،  اهريمنی،  ها جايگاه موجودات 

 . شوندمیهستند و گاهی به مکانی برای زندانی کردن قهرمان تبديل 
ای با ورود به طومارهای نقالی و های اسطوره مکان   ،آمده   به دست   تايجنمطابق     

بخشی از بلکه    ند؛اشده ناز ساحت اساطيری خارج    با باورهای عامه،ها  آن   آميختگی
اساطيری است و بخشی ديگر حاصل   ۀدارای پشتوان  ها کان ماين  مرتبط با    روايات

  .است  باورهای عامه آميختگی آن با 
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مريم.   در غزل1388حسينی،  غار  يار  و  ملل  فرهنگ  در  غار  رمزپردازی  مولوی.  .    فصلنامۀهای 

 . 53-35 .صص ،15ش  ،5سال   ،شناختیادبيات عرفانی و اسطوره
پژوهشگاه  تهران:    ،منزوی  نقیلیکوشش عهب  ،2ج    .البلدانمعجم   .1383ياقوت،    حموی بغدادی،
 . ميراث فرهنگی

 تهران: مرکز.  ،کوشش علی دهباشی. بههای کهنرنجگل .1372جلال،  خالقی مطلق،
   تهران: توس. ،1چ  ،. گزارنده مهرداد بهاربندهشن. 1369دادگی، فرنبغ، 

 . 144-122 .صص ،(37)  10 ،نامهايرانروايت نقالان. . کاوۀ آهنگر به1370دوستخواه، جليل، 



 ۱۱۱/ینقال یدر طومارها یااسطوره یهامکانـــــ  ــ ـــــــ ـــــــ1403ـ پاييز 76ـ ش 20س

صص.   ،(62-61)  17-16  ،فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا. چاهانه. 1385ذوالفقاری، حسن،  
129-155. 

 تهران: فروهر.  ،ج3. های اوستافرهنگ نام. 1346رضی، هاشم، 
جبارهرياحی و  زهرا  عظيم،زمين،  از  1390  ناصرو،  ديگر  روايتی  در  و حماسه  اسطوره  آميزش   .

  .170-145. صص، 18ش  ،پژوهیادبنامه )از کوهمرۀ سرخی(. بانوگشسب 
 تهران: ققنوس.  ،ويرايش جليل دوستخواه .شاهنامۀ نقالان. 1396زريری اصفهانی، عباس، 

   نگار. تهران: خوش ،1. چطومار شاهنامۀ فردوسی  .1381، احمد، هاشمی صطفی،م سعيدی،
 تهران: اميرکبير.  ،2. چ های ذهنی و خاطرۀ ازلیبت . 1371شايگان، داريوش، 

  . تهران: نيما. طومار کهن جهانگيرنامه. 1375نژاد، جمشيد، صداقت 
  . تهران: دنيای کتاب. طومار کهن شاهنامۀ فردوسی. 1374 ،ـــــــــــــــــــ 
 نگار.  تهران: به ،کوشش سجاد آيدنلو . به1391 ،طومار نقالی شاهنامه

ای، حماسی و دينی در طومار نقالی هفت  مفاهيم اسطوره  و تحليل  بررسی.  1399عسکری، رؤيا،  
  تهران: پارس آويد. ،چاپ اول. لشکر

   . تهران: توس.های پهلویاساطير و فرهنگ ايران در نوشته. 1374عفيفی، رحيم، 
  ش. سرو  :تهران ،4چ  .شناخت اساطير ايران  .1390 ابر،عناصری، ج

 رسالۀ.  های حماسی و اساطيری در طومارها و روايات نقالیمايهبررسی بن .  1398غلامی، زهرا،  
 قم: دانشگاه قم.  ،و ادبيات فارسی زبان رشتۀ دکتری

 ه. قطر تهران: ،4چ ،کوشش سعيد حميديانبه .فردوسی شاهنامه. 1376، ابوالقاسم، فردوسی
 : توس. تهران ،ستاری لالج ۀترجم  .پريوار هایقصه رمزی زبان.  1376، ارگريت ملوفلر ـ دلاشو، 
 تهران: نمايش. ،2چ ، بيگیکوشش داود فتحعلی. بهنامهمشکين.  1386بابا، مشکين، حسين

 تهران: سخن.  ،1چ ،کوشش عليرضا ذکاوتی قراگزلو به .اسکندرنامه. 1388 منوچهرخان حکيم،
   گرگان: آژينه. ،1چ  ،من و رستم و گرز و افراسياب. 1390ميرکاظمی، حسين، 

 خوارزمی. تهران:  ،3چ  ،اهتمام يحيی مهدوی  . بهقصص قرآن مجيد .1375 عتيق، ابوبکر نيشابوری،
 . تهران: سروش. های اساطيری در شاهنامه فردوسینهادينه. 1378واحددوست، مهوش، 

 : پژوهشگاه علوم انسانی.  تهران ،مداينی هدیو م  افشاری هرانم کوششبه .1377 ،لشکرهفت 
مثالی.  1368وستاو،  گارل  ک يونگ،   پ  .چهار صورت  آستان قدس    مشهد:  ،فرامرزیروين  ترجمۀ 
 . رضوی
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Place holds a deep, mythological significance that resonates with humans on a 

transcendental level. The sanctity and mythological importance of certain 

locations are recurring themes in myths, epics, and tradition of storytelling 

(Naggali), often depicted through mountains, caves, wells, springs, crypts, 

fortresses, gardens, and enchanted realms. These mythological interpretations 

view place as distinct from its cosmic and material surroundings, elevating 

ordinary objects and phenomena into sacred and symbolic realms. By situating 

the hero within these mythical landscapes, they undergo personal growth, 

spiritual development, and ultimately achieve immortality. This descriptive-

analytical research aims to explore the role and significance of mythical places 

within the tradition of storytelling (Naggali), drawing insights from epic 

narratives in the Sāāāāāā hh and other sources. Through analyzing the 

mythological attributes associated with these places, the study reveals 

mountains as particularly sacred locations due to their elevated stature and 

proximity to the heavens. Additionally, other mythological sites such as springs, 

castles, crypts, and gardens are often situated atop mountains, further 

emphasizing their mystical nature. 
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